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 :چکیده

سهروردیه یکی از چندین جریان تصوف عملی و زاهدانه در قرن هفتم هجري بـود کـه توسـط    

یده به بر اساس عق »ن عمر بن محمد سهرورديالدی ابوحفص، شیخ شهاب«صوفی صالحی موسوم به 

بنیـان نهـاده شـدو نـوعی واکـنش بـه اعتراضـات و        ) زهـد و شـرع  (جمع میان طریقت و شـریعت  

فقهاي دینی به جماعت صوفیه بود که در چندین مورد،منجر به صدور حکم قتل ي دیرین ها مخالفت

این سلسله پس از سهروردي توسط شاگردانش در هند و پاکسـتان و ایـران و عثمـانی    ،آنان شده بود

ن علی بن بزغش شیرازي رئیس شاخۀ ایرانی آن در منـاطق مرکـزي ایرانبـود و    الدی نجیب ،رایج شد

ن از آن جملـه اسـت اشـاعه    الدی بواسطۀ شاگردان نامدار خود که فرزندش ظهیر اصول این طریقه را

ن، عوارف المعارف را کـه در حکـم   الدی ن جنید شیرازي نوة شیخ ظهیرالدی در نهایت، شیخ صدر ،داد

رسالۀ عملیۀ این سلسله بود،به فارسی شرح و علاوه بر تبیـین مشـکلات و مبهمـات آن بسـیاري از     

در این نوشتار ضمن معرفی سلسله و رسالۀ عملی سـهروردیه،   ،ن را نمایان ساختظرایف و نکات آ

گـذار  ثیرأمانـدگار و ت  ي نویافتـۀ شـرح  هـا  پیشرفت آن در خاندان بزغُشـیه جسـتجو شـده و نسـخه    

  ،صدرالدین معرفی شده است

  : ها کلید واژه

  ،تصوف، عوارف المعارف، ذیل المعارف ،3سهروردیه، بزغش
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  پیشگفتار

ي بسـیاري را  هـا  تصوف در سیر تطور خود از عرفان زاهدانه تا درك عرفان ذوقی، فراز و نشیب

ي جدیدشـان  ها داده که شهودات و یافتهپشت سر گذاشتهو بزرگان بسیاري را در دامن خود پرورش 

را به مریدان خود تقدیم کرده و نسل به نسل چیزي بر آن افزودند تا در سدة هفتم، به دسـت مولانـا   

 ،در کنـار ایـن جریـان فعـال و شـتابنده      ،و ابن عربی و ابن فارض بالنده و به نقطۀ اوج خود رسـید 

ي خـود بـه تربیـت    هـا  ریان پرشتاب، در خانقـاه گروهی از صوفیان زاهد،همچنان بی توجه به این ج

مشتاقان مشغول بودند و هنوز به درك کاملعرفان ذوقی نائل نشده بودند، گرچه ردپایی از ایـن نـوع   

، سلسـلۀ سـهروردیه بـود کـه     هـا  خورد؛یکی از این گـروه  می در آثار مکتوب آنان به چشم ها اندیشه

در این نوشتار برآنیم تـا   ،شود می ي آنان دیدهها نوشتهي زهد شرعی بیش از ذوق عرفانی در ها نشانه

ضمن معرفی اجمالی این سلسله و مشرب فکـري و عملـی و بزرگـان و شـیوخ آن، پـرده از چهـرة       

ن جنیـد  الدی اثر شیخ صدر »ذیل المعارف فی شرح عوارف المعارف«یادگار مکتوب سهروردیه، یعنی 

  ،ي عرفانی را به این اثر نفیس رهنمون شویمها پژوهش شیرازي برداریم تا محققان و علاقمندان به

  سهروردیه سلسلۀ

در اواخر قرن شش و اوایل قر ن هفت دو مکتب بزرگ در عرفان وجود داشت که به هریـک از  

از ایـن دو یکـی سلسـلۀ کبرویـه در مشـرق و دیگـر سلسـلۀ        : آنها عده اس از شیوخ بزرگ منسوبند

به ابوحفص عمر سهروردي بـرادر زادة ابوالنجیـب عبـدالقاهر    سهروردیه در مغرب است که منسوب 

  )220: 1381صفا،( ،رسد می سهروردي است و بنبراین نسب تعلیم او به شیخ احمد غزالی

ي عرفانی، رابطۀ تنگاتنگی بـا  ها معتدل دارد و در آن، زهد و آموزهاي  این مکتب صوفیانه، طریقه

در این سلسله، طریقت و شریعت براي رسیدن به تر  روشنیابد و به عبارتی  می دین و احکام شرعی

شـوند و صـوفی سـهروردیه موظـف بـه اداي عبـادات و زهـد و مجاهـدت و          می حقیقت با هم یار

بـه نقـل از   ) 473: 1366(جامی ،مداومت به آداب و سنن و اوراد و اذکار و رعایت فرایض دینی بود

ن عربـی را چگونـه   الـدی  محـی : ن حموي پرسـیدند لدیا از شیخ سعد«: شیخ علاء الدولۀ سمنانی گفته

ن سـهروردي را چگونـه یـافتی؟    الـدی  شیخ شـهاب : دریایی است بی نهایت؛ پس گفتند: یافتی؟ گفت

این روش در واقع واکـنش   ،»در چهرة او جلوة دیگري داشت) ص(نور پیروي از سنّت پیامبر : گفت

ماعت عرفا و بویژه عارفان ذوقی و واصلان بـه  ي سرسختانۀ فقهاي دینی به جها صوفیان به مخالفت

و ) ق،ه 525(و عـین القضـات همـدانی    ) ق،ه 309(مقام جمع و وحـدت وجـود، همچـون حـلاج     

ن یحیـی بـن حـبش امیـرك سـهروردي مشـهور بـه شـیخ اشـراق و شـیخ           الـدی  ابوالفتح شیخ شهاب
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  ،کردند می تهم به کفرتافتند و آنان را م هاي آنان را بر نمی بود که آموزه) ق،ه 587(شهید

اصول اولیۀ این مکتب زاییدة فکر و عمل شیخ بزرگ بغداد، ابوالنجیـب عبـدالقاهر بـن عبـد االله     

صاحب آداب المریدین بود اما رشـد و بالنـدگی آن بـه دسـت بـرادر زاده      ) ق563-490(سهروردي 

ن به سـرعت ریشـه   ن عمر سهروردي بود و در اثر درایت و تعلیم او چناالدی صوفی اش، شیخ شهاب

ن الـدی  از طریـق شـیخ بهـاء    دواندتا به جنوب ایران یعنی خوزستان و فارس و کرمان رسید و از آنجا

ن و جانشـین بلافصـل او بـود در هنـد و     الـدی  که از پیروان شیخ شهاب) 666-566(زکریاي مولتانی 

ن مولتانی، پیشوایی الدی بهاء) 95: نقد صوفی(،بویژه در سرزمین بنگال و پاکستان امروزي رایج گشت

 سـمیعی، ( ،سلسلۀ سهروردیه در هند را بر عهده گرفت و جمع کثیري از هندوان را به اسلام درآورد

1385 :143(  

منسـوب بـه   (بزغشـیه در فـارس   : ي متعددي از سهروردیه نشأت گرفت که عبارتنـد از ها هلسلس

؛ خلوتیـه و زینبیـه در آسـیاي    )هانیانمنسوب به مخدوم ج(جلالیه در هند  ؛)ن علی بزغُشالدی نجیب

 ،نعمـت اللهیـه و صـفویه   ) منسـوب بـه پیـر جمـال اردسـتانی     (صغیر؛ روشنیه در افغانستان؛ جمالیه 

  )81 :1362 کوب، زرین(

  سهروردیه رسالۀ عملیۀ سلسلۀ

در میان کتب مربوط به تصوف که تا زمان سهروردي به فارسی و عربی تألیف شده، چند کتـاب  

 ،)376متـوفی (، اللمع ابونصر سراج )354متوفی (است؛ از جمله روضه العقلاء ابوحاتم بستی مشهور 

که در میان آنها هیچکدام به اندازة رسـالۀ قشـیریه و    …و ) 376متوفی(قوت القلوب ابوطالب مکی 

در بیت ذیـل بـه   ) مثنوي، دفتر ششم(مولوي  ،قوت القلوب کسب شهرت و اهمیت پیدا نکرده است

  : و کتاب نظر دارداین د
  

ــوب    ــاقوت القلــ ــا ز یــ ــل او گویــ   لعــ
  

  نــه رســاله خوانــده نــه قــوت القلــوب      
 

کتاب عوارف المعارف سهروردي سـومین آن دو کتـاب گردیـد بلکـه تـا حـدي از حیـث         و ،،،

  )27-26: 1381همایی، (»، ،،،مخصوصاً قوت القلوب چربید ها شهرت و اعتبار بر آن

آمده و تعـدادي هـم    ها به جا مانده که نام برخی از آنها در تذکرهاز سهروردي تصنیفات بسیاري 

ترین اثر سهروردي که از همان اوان نگارش مورد توجه فراوان قرار گرفـت   چاپ شده است؛ اما مهم

هـا گشـت، عـوارف المعـارف بـود کـه در حکـم رسـالۀ عملیـۀ           و بطور رسمی کتاب درسی خانقاه

  ،ظیر استسهروردیه بوده و در نوع خود کم ن

است و بـدین ترتیـب، مصـنّف از    ) ص(باب، متناسب با سنّ مبارك نبی اکرم  63عوارف داراي 
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همان آغاز نگارش و تبویب کتاب، التزامش به شرع را اذعان داشته است، سپس در ضمن هـر بـاب،   

تلفیـق   جزئیات آداب سیر و سلوك عارفانه و آراء و معارف صوفیان را نقل کرده و با امعان نظـر بـه  

معارف ذوقی اهل طریقت با رسوم و قواعد اهل شریعت، هر جا مطابقت آن با شرع، محلّ اشـکال و  

ایراد بوده از آیه و حدیث و احکام فقه، مدد جسته و دلیل آورده و با بیانی روشن و آراسته به اشعار 

  ،استلطیف فارسی و عربی، به شرح و تفسیر مطالب، متناسب با شرع مقدس پرداخته 

ترجمـۀ اسـماعیل بـن    : ي بسیاري نوشته شد؛ از جملهها بر این کتاب ارزشمند، شروح و ترجمه

 ؛به زیور طبع آراسته شده اسـت ) 1364(که به اهتمام قاسم انصاري ) ،ق 665(عبد المؤمن اصفهانی 

: 1382منـزوي، (ترجمۀ کمال زاده چلپی ؛)،ق 716(ن عبدالرحمن بن بزغش شیرازيالدی ترجمۀ ظهیر

 ؛)سدة سیزده هجـري ( »نجات السالکین«شرح فیض االله بن بهبود علی خراسانی با عنوان  ؛)1086/ 2

مایـل  ( 284در کتابخانه آسـتان قـدس بـه شـماره     اي  در کتابخانۀ نوشاهیه پاکستان و نسخهاي  نسخه

ذیـل  بـا نـام   ) ق 791(ن جنید بن فضـل االله  الدی شرح صدر ؛)40-37: 1364هروي، ترجمه عوارف، 

صـاحب صـفوه    ،)19/47: ي خطـی فارسـی کتابخانـه نوشـاهیه    ها نوشاهی، فهرست نسخه(المعارف 

آن را بـه   »عـارفی «کسی بـه نـام   : نویسد می ي عوارفها در باب ترجمه) 1275-1274: 1376(الصفا 

ن طبـري آن  الـدی  محب ،ن عبدالرحمن بن علی شیرازي آن را به فارسی ترجمه کردالدی ترکی و ظهیر

قاسـم بـن قطلوبغـاي حنفـی،      ،نوشـت اي  مختصر ساخت و سید شریف جرجـانی بـر آن تعلیقـه    را

را  »مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه«احادیث آن را مستخرج ساخت و عزّالدین محمود، کتاب فارسی 

    ،بر آن بنا نهاد

  مؤسس سلسلۀ سهروردیه و پیروان او از خاندان بزغش

صـوفی قـرن هفـتم هجـري، در     : ن عمـر سـهروردي  الدی شهابشیخ الاسلام، ابوحفص، شیخ  ،1

هجري در سهرورد زنجان متولد شد و تحت تربیت عمویش ابوالنجیب سـهروردي   539رجب سال 

 ،در بیان آداب طریقـت بـود، قـرار گرفـت     »آداب المریدین«که از پیشوایان بزرگ تصوف و صاحب 

خانقـاه و مجـالس وعظـش، رونـق      ن در بغـداد منصـب شـیخ الشـیوخی یافـت و     الـدی  شیخ شـهاب 

سعدي شیرازي نیز از جمله کسانی است که در بغـداد خـدمت    ،چشمگیري نزد عام و خاص داشت

  ،کند می شیخ رسیده و در باب دوم بوستان، چند نصیحت از زبان شیخ نقل

تـرین آنهـا،    سـهروردي شـاگردان بسـیاري داشـت و عـالی مقـام      :الـدین علـی بـزغش    نجیب ،2

ي طریقـت  هـا  بزغشیه را به عنوان یکی از زیـر مجموعـه    طریقتعلی بن بزغش بود که ن الدی نجیب

و » الملـه  نجیـب « ،» الواصـلین  کهـف «، » المحققـین  الشـیوخ  شـیخ «بنا نهاد و به القابی چـون   سهروردیه

از  پـیش  نقـل کـرده کـه    )373: 1364(  جنیـد شـیرازي  ) 1350:77،زرکـوب ( ،دنامور بو» ائمۀ دهر امام«
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 داد و بـه   و صـالح   نجیـب   فرزنـدي   بشـارت   پـدرش   به  در خواب ) ع (على،  امیرالمؤمنین ، وي ولادت

   ،ساخت بشملقّ الدین نجیب و به هادن نام  »على«او را ،  ، پدرش سبب  همین 

ن الـدی  سـعید  ،ن بلیـانی الـدی  اوحـد  ،ن شـیرازي الدی قطب«عرفانی بسیاري از جمله  -مشاهیر ادبی

وي در  ،کردنـد  مـی  به شـاگردي او افتخـار   ،،،ن باکالنجار والدی شیخ بهاء ،عبد الصمد نطنزي ،فرغانی

  )135: 1350زرکوب،( »،در شیراز وفات یافت 678سال 

را  »ابـا النجاشـی  «ن علی بزغش است که کنیـۀ  الدی فرزند نجیب :ظهیرالدین عبدالرحمنبن علی ،3

چون مادر وي بـر او حاملـه شـد    : یافته بود ودر وصف او گفته اند) ص(در رؤیایی صادقه از پیامبر 

از خرقۀ مبارك خود را بـراي او فرسـتاد و چـون متولـد شـد آن را در وي      اي  ن پارهالدی شیخ شهاب

اي معرفـت بـر   پوشاندند و آن اول خرقه بود که در دنیا او را پوشانیدند در دنیا و خداي تعالی دره ـ

او قصد داشت کتاب عوارف المعارف سهروردي را بـدون تغییـر،   )375: 1364شیرازي، ( ،وي بگشاد

مسائل عرفـانی کـه حاصـل کشـف و الهامـات      اي  ترجمه کند و در آخر آن، چند فصل در مورد پاره

ان بـزرگ  ن کـه از صـوفی  الـدی  غیبی خودش بود، بیاورد؛ اما اجل بدو امان نداد و نوه اش، شیخ صدر

 ،بـه اتمـام رسـاند    »ذیل المعارف فی شرح عـوارف المعـارف  «شیراز در قرن هشتم بود، آن را با نام 

  ،وفات نمود ،ق 724ن در رمضان سال الدی ظهیر

از پـدر او و شـرح حـالش در    :صدرالدین جنید بن عبداالله بن عبدالرحمن بن علی بن بـزغش  ،4

از کـودکی بـه   ) 340: 1328شیرازي، (به نقل از شدالازار منابع و آثار اسم و رسمی نیست اما خود او

کسب علم دین و آداب تصوف پرداخته و مدتی مدید در بغداد تحت ارشاد شیخ جبرئیل کُـردي در  

وي سفري بـه مکـه و    ،کار ریاضت و مجاهدات صوفیانه بوده تا به مقام کشف و شهود رسیده است

ث آنجا هم بهره بردسپس شام داشت و از استادان فقیه و محد،  

نقاوه الاخبار فی النقله الاخیـار فـی شـرح احادیـث     «اثر دیگري هم به نام ) 341: همان(شیرازي 

   ،دهد که تاکنون بدست نیامده است می بدو نسبت» النبی المختار

بیاض خـود، بـا کلمـاتی سرشـار از      792 - 773نیز در صفحات ) ،ق782(ن احمد وزیر الدی تاج

 ـ«ن جنید ثبت کرده اسـت؛  الدی ترام، چند حکایت به خط شیخ صدراکرام و اح ن برکـات الکـلام و   م

 ـ ، صـدر مرشد طوائـف الأمـم   ،لشیخ الإسلام الأعظم هفى الأنامل الشّریف هحرکات الأقلام العامل  هالملّ

  » ، ،،،هرکاتَب یم اللّهدی ،شزغُبعرف بِی نِالدی و

از کتابهاي کتابخانۀ او کـه در سـال   اي  نسخه ،نفیس فراهم آورداي  شیخ جنید در شیراز، کتابخانه

  )182: 1363سامی،(،هجري استنساخ گردیده در کتابخانۀ آستان قدس رضوي موجودست 775

در گذشـت و   ،ق 791شیخ صدرالدین پس از عمري ریاضت و سلوك و ارشاد مریدان در سـال  
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  ) 1364:580شیرازي، (،در جوار اجدادش به خاك سپرده شد

در صحن مسجد حاجی باقر از کـوي دزك  : نویسد می )465: 1377(مرحوم فرصت در آثار عجم

با همان نام که عوام النـاس بـدان حمـام شـیخ     اي  شیراز، مزاري است معروف به شیخ جنید و گرمابه

جونی گویند ولی به سبب منمحی و متلاشی شدن لوح قبر در تعیین قطعی صاحب مزار مزبور میـان  

 ن جنید و ابوالقاسم جنید شیرازي، صاحب شدالازار مردد مانده است و حتـی احتمـال  الدی شیخ صدر

   ،دهد که از هیچکدام نباشد می

در منابع جز به ندرت از او یاد نشده و اوحدي بلیانی اولین کسی اسـت کـه   : ابوسعید بزغش ،5

ایـن دو   ،خت نیاکان را نداشـته اسـت  نویسد و چنانچه پیداست جایگاه عرفانی و شیخو می دربارة او

  )1:250، ج1336هدایت،: (بیت در منابع بدو منسوب است
  

ــد بگذشــتم  ــه نیــک و ب   اي دوســت ز جمل
  

ــتم   ـــان گش ـــون مسلمـ ــودم کنـ ـــر ب   کافــ
 

ــود  ـــو ب ــه آن خــلاف رأي تـ ـــز ک   هـرچیـ
 

  گــر خــود همــه دیــن اســت از آن برگشــتم 
 

  خاندان بزغش از بزرگان سهروردیه ذیل المعارف، یادگار

ذیل المعارف کتابی است به دو زبان فارسی و عربی با غالبیت عربی در شرح عـوارف المعـارف   

ن سهروردي که به قلم تواناي شیخ صدرالدین جنید بن فضـل االله بـن علـی بـزغش     الدی شیخ شهاب

مقدمـه ي زیبـا و جـامع بـه     ن پس از نوشتنشش صـفحه  الدی شیخ صدر ،شیرازي تصنیف شده است

ي دل انگیز، به بیـان  ها فارسی روانبا بهره مندي بهینه از کلمات و نکات ظریف عرفانی و تنظیم آرایه

هدف، شیوه، موضوع و اهمیت عوارف المعارف پرداخته است گویا او ایـن مقدمـه را مجـالی بـراي     

  ،هنرنمایی ادبی خود در فارسی شمرده است

متولد شده اي  امی که به مصنّف عوارف داشته و با توجه به اینکه در خانوادهوي به دلیل ارادت ت

بود که طایفه و اجدادش همه از عالمان طریقت بوده و خـود او بـه یـک عبـارت، بـا کمتـر از پـنج        

واسطه، از تعلیمات شیخ سهرورد بهره مند گشته بود، به متن، دقیق و موشکافانه توجه کرده و نکاتی 

دل هر عبارت، جمله و کلمه وجود داشته،استخراج نموده و به زیور استناد آیات و احادیث را که در 

   ،و اشعار درآورده و در اختیار مشتاقان و جویندگان عرفان و تصوف قرار داده است

آغـاز کـرده و ایـن    » الحمدالله«ز اولین کلمۀ کتاب عوارف، یعنی ن جنید، شرح خود را االدی صدر

، مثل باب شصت و یک که توان ها او به برخی باب ،ا در دو صفحه توضیح داده استعبارت کوتاه ر

و حقّ سخن را به کمـال ادا کـرده اسـت و در    ) حدود نه برگ(شرح بیشتري داشته، مفصلاً پرداخته 

همچون فصل دوازده، به شرح کوتاهی در حد یک صفحه اکتفا کـرده   ها مورد تعدادي دیگر از فصل
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ي فـراوان و اشـعار عربـی و    هـا  توان به آیـات و احادیـث و مثـل    می ي بارز نثر اوها یاز ویژگ ،است

  ،فارسی مناسب با مقام سخن که در جاي جاي شرح او آمده اشاره کرد

  :نگارندة مقاله چهار نسخه از این شرح پربار را تصحیح و آماده چاپ نموده است
  

دی
ر

ف
  

  کتابخانه محل

  نگهداري

شهر محل 

  نگهداري

محل  کشور

  نگهداري

شماره 

  ثبت

تاریخ 

  کتابت
  کاتب

تعداد 

  برگ
  توضیحات

1  
آستان قدس 

  رضوي
  521  ایران  مشهد

775 

  ق،ه

محمد بن 

  ابی الفضل
180 

یک برگ از 

  اول آن افتاده

  ــــ  ترکیه  استانبول  حالت افندي  2
776 

  ق،ه
  ــــ  102  ــــ

  1437  ترکیه  استانبول  عاطف افندي  3
1003 

  ق،ه
  147  ــــ

مکتوب از 

اي  نسخه

متعلق به سال 

786  

  انگلستان  لندن  دانشگاه کمبریج  4

G5 

11 

15  

1000 

  ق،ه

محمد 

  البخاري
  ــــ  144

  از عقاید سهروردیهاي  تحلیل عرفانی پاره

چنانچه پیش از این نیز اشاره شد بارزترین خصیصۀ مکتب صوفیانۀ سهروردي، پوشاندن کسوت 

است که به نوعی واکنش در برابر نقدهاي مکرر صاحبنظران کلامـی  شریعت بر بالاي مطالب عرفانی 

و شرعی بر سیر و سلوك و به اصطلاح طریقت تصوف بوده است؛ از جمله ابن جوزي در فصلی از 

کند و در جایی از همـین   می کتاب تلبیس ابلیس نقد مبسوطی بر تصوف و عقاید و سلوك آنان وارد

  کتـاب   اصـفهانی   حـافظ ابـونعیم  «: نویسـد  میباز میکند و   اصفهانی  حافظ ابونعیمکتاب زبان طعن به 

آورد و از   نارواوزشـتی  مطالب تصوفدرباره   کرد و در آن  تصنیف)  صوفیان(  آنان  را براي الاولیا حلیه

 )165  :1368( »،نکـرد   شمرد، شرم  را از صوفیان  صحابه  و بزرگان)  ع( ، علی ابوبکر، عمر، عثمان  اینکه

 -ي کلامـی  هـا  کـه تعصـبات و نـزاع   اي  صوفیان براي پرهیز از جدال با منتقدان و متکلمان در دوره

ي خود را در زي آیات و احادیث عرضـه داشـتند و البتـه در    ها مذهبی به شدت رواج داشت، نوشته
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ه بـه  این راستا به قوت اسناد حدیثی هم اعتقادي نداشته و هر حدیث با هـر درجـۀ اسـنادي چنانچ ـ   

بردنـد و گـاه حتـی بـا توجیهـات       مـی  گرفـت از آن بهـره   می نوعی همسو با عقیده و تعلیمشان قرار

رسـد آنـان از آیـات و     مـی  بـه نظـر   ،کردند می ي خاص خود از احادیث را القاها هنرمندانه، برداشت

المعـارف و  برده اند؛ نظیر این اسـتنادات در عـوارف    می یشان بهرهها احادیث به عنوان امضاي نوشته

هاي بسـیار صـاحب قلمـان مکتـب سـهروردیه در مسـتند        تلاش ،خورد می ذیل آن به وفور به چشم

سازي تعالیم مکتب خود دالّ بر این مدعاست بطور نمونه در باب سوم ذیل المعارف در بیان مفهـوم  

الفقر «کند که  واگر سائلی سؤال«: حادیث وارده چنین آمده استفقر از نظر صوفیان با درنظر گرفتن ا

جواب گوییم که اگـر ایـن نقـل را     ؛نیز واردست»اًًکاد الفقر ان یکون کفر«و » سواد الوجه فی الدارین

اول آنکه مراد ازین هردو فقر،فقر صوري باشـد و آن عبـارت از   :باشد توجیهی چند توان کرد حتیص

پس خلاف فقر حقیقی باشد و وجهی دیگر آنسـت   ؛مخلوق و عدم صبر فقیر در فقره احتیاج است ب

 پـس  ؛است و آنکاورا ازخود بیگانه دانند ونزد ایشان بی مقـدار باشـد   هکه مراد از سیاه رویی ناشناخت

مراد پوشش باشـد و مـزارع را در لغـت    »کاد الفقر ان یکون کفراً«عدم معرفت است واز روایت  ،مراد

پـس مقصـود آن باشـد کـه      ،عنی عمل وي و آن باز پوشیدن غله است در زمین؛بمکافر گویند ،عرب

هنوز  ،یان اهل آخرت معروف و مشهورمادامکه فقیر در میان اهل دنیا غریب و ناشناخته است و در م

بل کمال فقر آنست که از هر دو طایفه محجوب باشـند و در میـان هـردو قـوم     ؛کمال فقر نرسیدهه ب

اولیـائی تحـت   «:وي فی الحدیث الرّبانیکما ر ؛و سیاه روي و باز پوشیده حال باشد منکر وناشناخت

 ؛کمال فقـر ه مندرج است و آن اشارتیست باي  لطیفه ،و در ضمن معنی سواد ،»قبابی لا یعرفهم غیري

پس معلـوم شـد    ؛سیاهی توان رسید اما از سیاهی به لونی دیگر نتوان رفته ب ،یعنی از مجموع لونها

 ـ ،که نهایت مقامات فقـر تـوان رسـید امـا از فقـر در نتـوان       ه فقر حقیقی است که از جمیع مقامات ب

آنرا صـوفی و مقـرّب میخوانـد     صاحبِ ،روحه قدس االله ،ت و مراد ازین فقر آنست که مصنّفگذش

  :؛ بیتدراین معنی گفته وشیخ سعدي

  1ترسی تو چون بعد از سیاهی رنگ نیست می رندي درجهان افسانه شدازچهه ا نامت بسعدی

 ـ، شود می ووجهی دیگر آنست که فقر از نیستی است ومجموع مقامات با هستی جمع خـلاف  ه ب

عبـارت فـی البـاب    ، روحـه  روح االله ،نهایت مقامات باشدو لهذا قال المصـنّف ،پس فقر حقیقی ؛فقر

 لایکونُالَّذي  قیرُلفَاَ"،االله ۀـرحم ،نیسو قال القرمی فوصالتَّق بِقَّحتَم یلَ قرِالفَق بِقَّحتَم ین لَمفَ :لخامسا

                                                 
از چه «: ع فوق چنین ضبط شده استمصراع دوم آن در منب ؛9، بیت 119، غزل شماره363، ص)1387(کلیات سعدي  -1

  »،ترسی، دگر بعد از سیاهی رنگ نیست می
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  ) 29-28: 791صدرالدین جنید،م(» ،"ۀٌـاجح ی االلهِلَه الَ

بیـان اقـوال مشـایخ عظـام     ن این است کـه فصـلی را بـه    الدی یکی دیگر از ابتکارات شیخ شهاب

کمـال احتیـاط و    ،تصوف در باب حـالات و مقامـات گونـاگون اختصـاص داده و در ذکـر نظـرات      

تـرین   تـرین و خـالص   وسواس را خرج داده تا از تشتّت کلام و تکـرار اقـوال پرهیـز نمایـد و زبـده     

 ،بزرگـان یـاد شـده   تعاریف را در هر باب نقل کندکه هیچکدام با دیگري برابر نبوده و هـر کـدام از   

و البته هرجا مطلبـی اضـافه بـر    اند  موضوع مورد بحث را از جهتی دیده و مصداقی از آن را یاد کرده

آورده است؛ براي نمونه در  »،،،و عندي«اقوال بزرگان در آن باب به ذهنش خطور کرده تحت عنوان 

باب زهد پس از بیان آراء و اقوال جنید و شبلی و سهل بن عبداالله و سـرّي و چنـد حـدیث و خبـر     

و عندى أن الزهد فی الزهد غیر هذا، و إنما الزهد فی الزهد بـالخروج مـن الاختیـار    «: گوید می وارده

ند إلى علمه، و علمه قاصر، فإذا أقیم فی مقـام  فی الزهد، لأن الزاهد اختار الزهد و أراده و إرادته تست

ترك الإرادة و انسلخ من اختیاره کاشفه اللّه تعالى بمراده، فیترك الـدنیا بمـراد الحـق لا بمـراد نفسـه      

فیکون زهده باللّه تعالى حینئذ، أو یعلم أن مراد اللّه منه التلبس بشیء من الدنیا، فما یدخل باللّـه فـی   

نقص علیه زهده، فیکون دخوله فی الشیء من الدنیا باللّـه و بـإذن منـه زهـدا فـی      شیء من الدنیا لا ی

و در تمام این مراحل از نکتۀ اصلی که استناد به احادیث بزرگـان دیـن اسـت    ) 546: عوارف(»،دالزه

غافل نمانده و تلاش کرده در هر باب حداقل به یک حدیث استشهاد کند که گاهی سلسلۀ روایی آن 

عن أبی بکر بن خلف عن  هإجاز هأخبرنا أبو زرع«: فرماید می کند، چنانکه در باب ورع می را نیز ذکر

قال أنا أبو سعید الخلاف قال حدثنى ابن قتیبه قـال حـدثنا عمـر بـن      هأبی عبد الرحمن السلمی إجاز

ه عنـه أن  عبید عن أبی الدرداء رضی اللّ عن أبی بکر بن أبی مریم عن حبیب بن هعثمان قال حدثنا بقی

ه فـی النهـر و قـال    ن وضوئه أفـرغ فضـلَ  رغ موضأ على نهر، فلما فَرسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم تَ

یمینفعه قوماً و جلّ ه اللّه عزّغُلِّب،« 

در جاي جاي کتاب عوارف و نیز ذیل آن احادیث بسیاري از ائمۀ معصومین علیهم السلام آمـده  

این بزرگواران دارد؛ از جمله در باب شصت در مـورد صـبر از امـام    که نشان از ارادت سهروردیه به 

أمر اللّه تعالى أنبیاءه بالصـبر،  : اللّه هقال جعفر الصادق رحم«: نقل نموده که ایشان فرمودند) ع(صادق

ــظّ  ــل الح ــول   و جع ــى للرس ــه،    )ص(الأعل ــه لا بنفس ــبره باللّ ــل ص ــث جع ــالحی ــبِرْ و :فق صا و

  )549 :2006 سهروردي،( »،،،هاصبرکَُإِلاّبِاللّم

از اعتقادات معتدل و متشرّعانۀ صوفیان سهروردیه در باب حـالات گونـاگونی   اي  در ذیل به پاره

 کنیم و طالبـان و علاقمنـدان را بـه مطالعـۀ اصـل اثـر دعـوت        می شود اشاره می که بر سالک عارض

  :کنیم می
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دهـد او و   می ي عرفانی پرداخته کهنشانها سهروردي به مسألۀ محبت بیش از دیگر مقوله: محبت

ي آن در فحـواي سـخنان   هـا  پیروانش در مسیر تکاملی عقیده به حقیقت و وحدت وجود که زمزمـه 

رابعه بالکنایه ظاهر شده و در اشعار سنایی و عطار ظهـور یافتـه و در مولـوي بـه اوج خـود رسـید،       

بیشتر به ذکـر دیـدگاههاي    ،شایخ و بزرگان راهاودر این مقوله به جاي تکیه بر اقوال دیگر م اند، بوده

نیز از خداوند ) ص(شخصی اش پرداخته و معتقد است که بر اساس روایات وارده، حضرت رسول 

او  ،تـرجیح داده اسـت   ،،،اهل و عیـال و  حب خالص طلبیده و آن را بر جان و مال و چشم و گوش

شـمارد و   مـی  هـا بـر   و ایمـان در انسـان   فرزند دوستی و خانواده دوستی را برگرفتـه از حکـم علـم   

  )562:همان(،کند می را رد ها را توجیه کرده و منافات ظاهري آن ها بدینصورت انواع محبت

: گویـد  مـی  ي محبت را نیز به چهار دسته تقسیم بنـدي کـرده و  ها شیخ شهاب وجوه و سرچشمه

 ،محبـت قلـب   ،محبـت روح : محبت در انسان متنوع است و وجوه و بواعث گوناگون دارد؛ از جمله

محبت نفس و محبت عقل و یا در تقسیم بندي دیگر، حب و دوستی را به دو بخش حب خـاص و  

همان امتثال امر خداست در اثر علم به آلاء و نعمـات خـدا و اکتسـابی     ،حب عام: کند می عام تقسیم

حـب خـاص از نظـر او،     ،اند است و اکثر مشایخ همین نوع حب را در فهرست مقامات مدنظر داشته

همان حب ذات است از طریق شهود روحانی و موهبـت محـض و از جملـه احـوال اسـت و فقـط       

این حب به منزلۀ روح و حب عـام   ،گردند می مند کسانی که برگزیدة خود خداوند باشند، از آن بهره

دیگـر احـوال   ن ایـن محبـت را اصـل و سرچشـمۀ     الـدی  شیخ شهاب ،به منزلۀ قالب و کالبد آن است

به نظر او از نتایجی که حب خـاص بـراي بنـدگان     ،دانسته چنانکه توبه را اصل مقامات شمرده است

 ،سـوزاند  مـی  را هـا  برگزیده دارد، انعطاف و لین نفسـانی و رفـع جمـود از آن بـوده و آتـش رغبـت      

  )564:همان(

ي ها ازد و آن را از جنبهس تر می ن در ذیل المعارف، بحث محبت را از این گستردهالدی شیخ صدر

کند و اقوال گوناگونی  می او بحث از محبت را از حد محبت آغاز ،دهد می گوناگون مورد مداقّه قرار

همـۀ آنچـه در   : گویـد  می کشاند و می که در این باب مطرح شده را برمی شمرد و آنها را به بوتۀ نقد

و آغاز  ها که به احکام و قضایا و نشانهباب حدود محبت و کشف حقایق آن بیان شد، اوصافی است 

او همچنـین   ،از خود محبت در معناي محبت نیستتر  و پایان محبت برمی گردد و هیچ لفظی واضح

دهد و آن را به شیوه ایمبتکرانه به دو دستۀ منسـوب   می تري در محبت به دست تقسیم بندي مبسوط

و اجتبـاء و تخصـیص و تقریـب و اختبـار و      کند و مزید کرامت می به حق و منسوب به بنده تقسیم

اصطفا و ایثار بنده براي خودش و تجلّی براي بنده با صفات اعلایش و شناساندن خودش به بنده بـا  

ي دستۀ اول و سکر و وله و هیمـان و شـوقو قلـق و تلـذذ و انـس و      ها را از جلوه اسماء الحسنایش
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حو و اثبات و محادثات و مناجات و مناغات و م هیبت و ذکر و فکر و وجد و فقد و قبض و بسط و

ي دستۀ دوم است که هر که بهرة بیشتري از صفات یاد شـده داشـته   ها مشاهدات و فنا و بقا از جلوه

باشد، بهرة او از محبت بیشتر خواهد بود و پرواضح است که حظّ مردم از این صفات متفاوت است، 

  ،اعمال زکیه نیز متفاوت هستند چنانکه در محبت و تخلّق و به اخلاق الهی و

: شیخ سپس براساس همین تقسیم دوگانه، علامات و امَـارات محبـت را بدینگونـه برمـی شـمرد     

 ؛شناساندن انسان به خودش بدون اکتسـاب  ،1: علامات محبت خدا به بنده که شامل موارد زیر است

ا نعمت ایمان به حق و احسان بـه  منّت بر او ب ،3 ؛نشان دادن مسیر رشد و هدایت در تمام زندگی ،2

 ،6 ؛و متابعت از او) ص(دوستداري پیامبر اکرم  ،5 ؛دوستداري و تزئین ایمان در قلب او ،4 ؛خلق او

نورانی ساختن قلب او و جلـوگیري از تشـتّت    ،7 ؛دوستداري و انس با قرآن و قدرت فهم و بیانِ آن

ت او به دل اهل ایمان و اتصال حیـات و بقـاي او   انداختن محب ،8 ؛قلبی و رساندن بنده به مقام قرب

 ،9 ؛به حیات و بقاي حضرت حق به دور از شائبۀ مفاهیم حلول و امتزاج و برتـر از لمـس و ازدواج  

پیـروي از   ،1: اطلاع و دسترسی او به عالم غیب و ملکوت و علامات محبت بنده به خدا عبارتنـد از 

دائم الـذّکر   ،3 ؛م جدي بر ترك محرّمات و مکروهات و توبهاهتما ،2 ؛در اوامر و نواهی) ص(پیامبر 

 ؛حذف علایق و عوائق و نیایش مطلق محبوب و عدم انس با دیگران ،5 ؛لقاءاالله دوستداري ،4 ؛بودن

کم گوي و کم خواب و کم خور و کم نـوش   ،7 ؛اطمینان قلب و جمع سرّ با خداي قریب مجیب ،6

حفـظ احـوال خـود از نقـص و      ،9 ؛سخن گفتن بر اساس آداب طریقت و علم المواریـث  ،8 ؛بودن

کند، گویی آنچناندر مجبت غـرق شـده کـه هرلحظـه      درالدین به مقدار هم بسنده نمیشیخ ص ،خلل

شود و باز قسم دیگري از تقسـیم بنـدي درجـات و     می بر چشمه سارهاي الهاماتش افزودهاي  چشمه

ترین درجه، کتمانِ محبـت بـا رضـایت اسـت و از آن      پایین«: نویسد می دهد و یم مراتب محبت ارائه

 استناد) ع(براي این دو درجه به داستان یوسفبالاتر اینکه محب از سرزنش سرزنش گران نهراسد و 

کرد اما پس از آن، به جسـارت   می کند آنجاکه زلیخا در وهلۀ اول، عشق خود را از دیگران کتمان می

از دیگر درجـات محبـت، اشـک     ،از شماتت سرزنش دیگر زنان، عشق خود را هویدا ساختو فارغ 

ي فراوان و بالاتر از آن دیدن محبوب با همه چیز و دیدن محبوب با خـود محبـوب نـه بـا     ها ریختن

چیزهاي دیگر است یعنی مطلوب را در اشیاء بیابد با وجود رؤیـت خـود اشـیا و از آن بـالاتر آنکـه      

ه تنهایی در اشیاء ببیند و بلکه بالاتر از آن یعنی اشیا را نبینـد و تنهـا محبـوب را رؤیـت     محبوب را ب

ي پنهانی با محبوب است و از آن بالاتر، مشاهدات درونی و ها مناجات ،از دیگر درجات محبت ،کند

 ،رتـر غیبی و ملاقات با محبوب است و از آن برتر مناجات با محبوب همراه بـا ملاقـات او و از آن ب  

  ،گفتگوي عاشقانه با محبوب همراه با مناجات با اوست
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و از جمله درجات محبت، جولان محبت میان محـب و قلـب و گـوش و چشـم اوسـت، پـس       

دهند تا اینکه علم و دریافـت و   می هرکدام از این اعضا و جوارح، وظیفۀ خود را در این حالت انجام

گردش محبوب بین چشم و گـوش   ،ت و از آن برترشنیدار و دیگر حواس و کردار آنان با محبت اس

و قلب و فهم محب است تا او را از وجود و صـفاتش فـانی سـازد و او را بـه مقـام قـرب النوافـل        

  )154-791:150صدرالدین جنید، م(،برساند

حیاي عام و حیاي خاص و در توضیح حیاي عام بـه  : به عقیدة سهروردي، حیا دوگونه است:حیا

زمـانی حضـرت   «: کند که مضـمون آن چنـین اسـت    می استناد) ص(رسول اکرم حدیثی از حضرت 

 ،ما در برابر خدا حیـا داریـم  : یاران پرسیدند ،حیا کنید ،از خداوند آنگونه که شایستۀ اوست: فرمودند

نه، این حیا منظورم نیست بلکه هرکس بطور شایسته از خدا حیا دارد باید سـرش  : ایشان پاسخ دادن

کند را حفظ نماید و مرگ و سـختی آن را   می درون آن و شکمش و آنچه با آن انباشته يها و اندیشه

به یاد داشته باشد و کسی که خواهان آخرت است، زینت دنیا را ترك کند؛ در این صورت حقّ حیـا  

این حیا از دید سهروردي حیاي عام و از مقامات است و اما حیاي خـاص را کـه   » ،را ادا کرده است

 تاریـک غسـل  اي  مـن در خانـه  «: وایتی از عثمان آورده کـه گفتـه  احوال است با استناد به ر از جمله

  )575: 2006سهروردي، (»،کردم پس حیایی از جانب خدا مرا فراگرفت می

نگاهی متفاوت اسـت و پـس از بررسـی و بیـان انـواع       ،نگاه سهروردي به مراتب اتصال: اتصال

 ،وصال واقعی نه در دنیا که در آخرت هـم روي نخواهـد داد   رسد که می مراتب وصال به این نتیجه

 از اهل اتصال کسانی هستند که خدا را به طریق افعـال : مقدمه چینی او براي اداي مطلب چنین است

شمرند و کسانی دیگـر نیـز    می یابند و از تدبیر و اختیار خارج می یابند و فعل خود و غیر را فانی می

رسند؛ یعنی در مقام هیبت و انس بـا مکاشـفۀ قلبـی بـه مطالعـۀ       می وصالدر تجلّی طریق صفات به 

 پردازند و گروه دیگـر، کسـانی هسـتند کـه بـه مقـام فنـا نائـل         می صفات جمالی و جلالی باریتعالی

گردنـد و   مـی  گردد و از وجود خودشان غایـب  می شوند و درونشان لبریز از انوار یقین و مشاهده می

ذات براي مقرّبین خاص است و از این برتر مقام حقّ الیقین است کـه در ایـن    از تجلّیاي  این جلوه

شود و آن عبارت است از سریان نور مشـاهده   می دنیا براي خواص، تنها به اندازة نیم نگاهی حاصل

یابد که او در  می در روح و قلب و نفس و حتی قالب سالک و عارفی که به این رتبه دست یافت در

بـه  سلوك است و هیهات در حالی که منازل راه وصول در عمر ابدي اخروي هم هرگز  اولین منازل

  )577: همان! (رسد، چه برسد به عمرهاي کوتاه دنیوي پایان نمی

الدین سهروردیپیش از پرداختن به حقیقت فنا و بقـا بـه ذکـر اقاویـل دیگـر       شیخ شهاب:فنا و بقا

ده را اما هیچیکاز اشـارات یادش ـ اند  آن را توضیح دادهپردازد که هرکدام از سویی و وجهی  می شیوخ
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خواند و ایـن   می داند بلکه فناي واقعی را نتیجۀ استیلاي امر حق تعالی بر بنده معناي فناي مطلق نمی

: کند می شود و سپس آن را به فناي ظاهر و باطن تقسیم می که پس از غلبۀ وجود حق بر عبد حاصل

ست که حق تعالی از طریق افعـال متجلـی شـده و اختیـار و ارادة بنـده را      فناي ظاهر از نظر او این ا

جز به حق نبیند و شنیده شده که گروهـی   ،که بنده هیچ فعلی را از خود و غیر خوداي  بگیرد به گونه

تا فعل حق بدیشان اختصاص یابد و خداوند کسی را بـر ایـن   اند  در این مقام، روزها چیزي نخورده

او را سیر و سیراب سازد آنگونه که اراده کند و دوست داشته باشد و فناي بـاطن آن   بنده بگمارد که

است که عارف یکبار با صفات الهی و یکبار با مشاهدة آثار عظمت ذات الهی بـه مکاشـفه بپـردازد،    

مانـد و   و اندیشۀ نادرستی در او باقی نمـی شود تا اینکه هیچ وسوسه  می پس امر حق بر باطنش چیره

کند که غیب و نبودن احساسات در فنا به طور مطلـق ضـروري نیسـت گرچـه در      می پایان تأکیددر 

در ادامه، حکایتی از گفتگوي شیخ شهاب با ابامحمـد بـن   ) 581: همان( ،دهد می بعضی اشخاص رخ

ابـا محمـد بصـري    «:عبداالله البصري در تایید و توضیح مدعاي او آمده که در اینجا مناسب ذکر است

خواند و ستون بزرگ مسـجد بـا صـداي مهیبـی      می وقتی مسلم بن یسار در مسجد جامع نماز: گوید

او را  ،فرو ریخت تا آنجا که اهل بازار به شدت ترسـیدند و بـه مسـجد هجـوم آوردنـد،در آن حـال      

؛ این همان استغراق »،مشغول ادامۀ نماز یافتند در حالی که چیزي از ریزش ستون احساس نکرده بود

رسد که عارف در هرکـار و سـخنی بـه     می فناي باطن در درجات بالاتر به حدي ،ي باطن استو فنا

و امـا کسـی کـه     »بـالنفس «باشد نه  »باالله«خداوند مراجعه کرده و منتظر اذن او باشد تا در کارهایش 

بـاقی  خواهد آزاد گذاشته و نباید منتظـر اذن و فعـل حـق باشـد، او      می خداوند او را در اختیار آنچه

دارد و متقابلاً حضور در  ضور در حق، او را از خلق باز نمیاست و عارف باقی در مقامی است که ح

  )584: همان( ،بین خلق، حجاب او از حق نیست

داند و معتقد اسـت مـادامی کـه     می سهروردي شوق را یکی از احوال والا مرتبه در محبت: شوق

اوند بی نهایت است پس براي شـوق محـب نیـز    محب هست، شوق نیز با اوست و همچنان که خد

اَمد و پایانی قابل فرض نیست؛ چنین شوقی غیر اکتسابی و موهبتی خاص از جانب حق تعالی بـراي  

از نظر او، این شوق از جنس شوقی کـه انسـان بـراي امـور و مطالبـات       ،)569: همان( ،محبین است

ك مرگ نیست و چه بسا محبینی کـه هـم در   دنیوي دارد نیست و از سویی لزوماً مقتضی طلب و در

و اینان نیستند جز کسانی که زندگیشان را بـراي حـق قـرار داده    اند  این دنیا به مقام شوق دست یافته

قــل إنَّ صــلاتی و نُســکی و محیــاي و ممــاتی الله رب «: فرمودنــد) ص(انــد؛ چنانکــه پیــامبر اکــرم 

  )162انعام، آیۀ (»العالَمینَ

بعضـی  : نویسـد  مـی  ن به یکی از ایرادات و شبهات مبحث شوق نیز پاسخ داده والدی شهابشیخ 
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کنند و توجیهشان این است که شوق براي مخاطب غایب اسـت، حـال آن کـه     می مقام شوق را انکار

تـوان پاسـخ داد؛ وجـه     می به این اشکال از دو وجه ؛حبیب از حبیب دور نیست که اشتیاقی لازم آید

ي عطا و منح الهـی کـه بـی نهایـت     ها بینم، زیرا رتبه دلیل و توجیهی بر انکار مطلق شوقنمیمن : اول

رود نسـبت بدانچـه از    مـی  ي قرب است، پس سالک تا حدي که در مقام قرب جلـو ها است از بهره

ي دیگـري کـه   هـا  دهد اما همچنان نسبت به نصیب می شود، شوق خود را از دست می مند عطایا بهره

وچه دیگر آن که، شوق فقط مخصوص غیبت نیست، بلکـه   ؛آن برخوردار نیست، شوق دارد هنوز از

 ،شوقی بالاتر در حین مشاهده و لقا موجودست که شوق بـه زوائـد و افضـال و مبـار حبیـب اسـت      

  )570: همان(

گویند مرشـد   می زمانی که شوق دیدار مرشد به مرید بیشتر از شوق مرید به پیر طریق خود شود،

اَلا طال شـوق الابـرار الـی    « خلّق باخلاق االله شده است؛ یعنی چنانکه در حدیث قدسی آمده استمت

دانـد،   می و شوق خود را به اَبرار بسی بیش از شوق ابرار به خود »لقائی و إنّی الی لقائهم لأشد شوقاً

  )44: 791صدرالدین جنید، م(،مرشد نیز در این مرحله اینگونه شده است

شیرازي با نقل سخنی از عارف بزرگ، جنید بغدادي در باب تقسیم بندي مردم به سه شیخ جنید 

دانـد کـه در معرفـت و     می ي گروه سابقینها مقتصد و سابق، شوق را از ویژگی ،ظالم به نفس: گروه

 ـ«مشاهده از دیگر مردمان پیشی جسته و به تحقیق دست یافته اند؛   ـبِ ضـروب م المالظَّ سـالغَ وط   ـه،فل

بِ قتولٌمسالاَ یفلم، مطروح ـه وحمالرَّ ابِبلی ع ـهالمشی والمقتصد مبِ ضروبسالنَّ وطمقتـولٌ  ـه،دام 

 ـالم وطسبِ ضروبم ابقُالس و العفو ابِب لیع ضطجعم ه،سرالح سیفبِ ـه،حب ـبِ قتـولٌ م  سـ یف   ،وقِالشَّ

مطروح 40: همان( ،»واللقاءوالبشري ه اب المشاهدبی لَع(  

لازم به ذکر است که شیخ صدرالدین نیز چون دیگر عارفان و متصوفان به تفاوت میـان شـوق و   

  : کند می اشتیاق قائل است و در توضیح مقام شوق، به بیتی از ابن فارض در این زمینه اشاره

  »و ما بین شوق و اشتیاق فنیتفی تولّ تخطر او تجلی بحضرتی«

  :کند می گر به فارسی بر این مضمون تاکیدو با بیتی دی
  
  قگفــــتم ببینمــــت مگــــرم درد اشــــتیا«
  

ــتاق    ــدم و مش ــود بدی ــاکن ش ــدم  س ــر ش   »ت
 

  )156: همان(  
 

  :گیري نتیجه

تصوف براي فرار از اتهّامات فقهاي دینی به آنـان بـه دلیـل    طریقۀ سهروردیه حاصل تلاش اهل 

ن الـدی  از اعمال و سلوك صوفیان با احکام شرع بود که توسـط شـیخ شـهاب   اي  مغایرت ظاهري پاره
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ــد   ــاده ش ــان نه ــهروردي بنی ــر س ــداالله    ،عم ــن عب ــدالقاهر ب ــب عب ــرادر زادةابوالنجی ــاگرد و ب او ش

ــزرگ و برجســ)563-490(ســهروردي ــع  از صــوفیان ب ــودو در واق ــدین ب ته و صــاحب آداب المری

اصول نظري و قواعد عملی سهروردیه در کتاب شیخ ،ي کلیدي مکتب سهروردي از اوستها اندیشه

ن، عوارف المعارف ضبط گردیـد و توسـط شـاگردانش رواج یافـت، تاآنجـا کـه توسـط        الدی شهاب

ن علی بزغش و الدی رگش، نجیبزکریاي مولتانی به هندوستان رسید و در فارس نیز توسط شاگرد بز

ن جنیـد در قـرن هشـتم، بـه ترجمـه و شـرح کتـاب        الدی خاندانش پرورش یافت تا اینکه شیخ صدر

گرچه ذیل المعـارف تنهـا   ،عوارف المعارف او،که حکم رسالۀ عملیه این سلسله را داشت،اقدام نمود

و شـروحی   هـا  رین ترجمـه ت ترین و مفصل ترجمه و شرح موجود ازین کتاب نیست، اما یکی از مهم

از آنجا که شیخ جنیـد، عـلاوه بـر کسـب      ،است که بر عوارف المعارف سهروردي نوشته شده است

معارف عقلی و نقلی و شهودي لازم، با چند واسـطه از نیاکـانش، تحـت تربیـت نویسـندة عـوارف       

 ـ       ف عـوارف  المعارف بوده، به خوبی و با دقت تمـام، توانسـته اسـت ابهامـات و نکـات بسـیار ظری

چهـار نسـخۀ    ،از این کتاب ارزشـمند ،المعارف را با زبانی رسا و ادبی و شیرین، ترجمه و تبیین کند

خطی نفیس در چهار کتابخانۀ مختلف دنیـا موجودسـت کـه بـا توجـه بـه ارزش محتـوایی و ادبـی         

،رشـده اسـت  نه چندان دواي  آن،بدست نگارنده تصحیح و آمادة ارائه به مشتاقان این طریقه در آینده
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